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قتل پروفسور شلیک

ظهور و افول حلقۀ وین



او  است.  بریتانیایی  پژوهشگر  و  نویسنده   ،1964 متولد  ادموندز،  دیوید 
اوپن  دانشگاه  از  را  خود  دکتری  و  است  کسفورد  آ دانشگاه  دانش‌آموختۀ 
از دانشگاه  بریتانیا دریافت کرده است. علاوه براین، بورسیه‌های پژوهشی 
نویسندۀ  آیدینو  جان  همراه  به  او  است.  داشته  نیز  شیکاگو  و  میشیگان 
کتاب پرفروش ویتگنشتاین، پوپر و ماجرای سیخ بخاری است. ادموندز 
پادکست  همچنین  و  بی بی سی  در  رادیویی  برنامه‌های  تهیه کنندگی 

پرطرفدار  Philosophy Bites را هم بر عهده دارد. 



دقتی  با  است.  اندیشه  تاریخ  از  برجسته‌ای  نمونۀ  کتاب  این 
موشکافانه به ایده‎ها پرداخته و شخصیت های تاریخی را نیز  

به‌شکل مسحورکننده‌ای به تصویر کشیده است. 

پوزیتیویسم  پیچیدگی های  بر  قابل فهم  و  روشن  مقدمه‌ای 
منطقی که به‌خوبی توضیح می‌دهد این فلسفه چرا و چگونه در 

تاریخ اندیشه سر برآورد. 
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مقدمه

کــه بــودم، از خــدا چنــدان خوشــم نمی‌آمــد )احتمــالًا ایــن حــس دوطرفــه بــود(  نوجــوان 
کتــاب  اولیــن  کــه  بــود  نبــود. همیــن  مهــم  برایــم  بزرگ‌ترهایــم  و قضاوت‌هــای اخلاقــی 
ــار فلســفه شــدم.  گرفت ــه بعــد  ــدم و از آن ب ــع خوان ــا ول ــه دســتم رســید ب ــه ب ک  فلســفه‌ای را 
ــارۀ خــدا مطــرح  ــه درب ک ــی را  ــق، اظهارات ــت و منط ــان، حقیق ــابِ زب کت ــر، در  اِی. جــی. اِیِ
شــده اســت بی‌معنــی و مــردود می‌خوانــد و مفهــوم »عینیــت« را در اخــاق رد می‌کــرد. 
لحنــی شــگفت‌انگیز، قاطــع و آمرانــه داشــت، شــک نداشــت، و فیلســوفان پیــش از خــود 
گریبــان فلســفه  کــه در طــول دو هــزارۀ اخیــر  را بــه ســخره می‌گرفــت. می‌گفــت مشــکلاتی 
گرفتــه اســت -ازجملــه پرســش‌های مربــوط بــه وجــود خــدا، اخــاق و زیبایی‌شناســی-  را 

یــخ پیوســته ‌اســت. بــرای همیشــه بــه تار
از جـای دیگـری نشـئت  ایـن مفاهیـم  یابـم  کـه در بـودم  از آن  کوچک‌تـر  آن زمـان، 
گروهی  کسـفوردِ انگلسـتان بلکه از وینِ اتریش. بیشـتر این مفاهیم را  گرفته اسـت: نه از آ
کـه بـه »حلقـۀ ویـن«  کـرده بودنـد  یاضـی‌دان، منطـق‌دان و فیلسـوف مطـرح  شـامل چنـد ر

شـهرت داشـتند.
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لازم است نکته‌ای کوتاه دربارۀ نام‌گذاری ذکر شود: اعضای این حلقه همه از پیروان 
تجربه‌گرایی منطقی1 بودند و گاهی پوزیتیویست منطقی2 هم نامیده می‌شدند. پوزیتیویسم 
کـه می‌گویـد دانـش مـا از جهـانِ طبیعـی حاصـل می‌شـود و، علاوه‌برایـن،  نظریـه‌ای اسـت 
می‌توانیـم بـه دانشـی تحصلـی3 از آن برسـیم. حلقـۀ ویـن ایـن نظریـه را با منطـق جدید در هم 
کـه اصطالح  کـه سـاختن فلسـفه‌ای جدیـد بـود برسـد. امـا ازآنجا ‌آمیخـت تـا بـه مقصـودش 
پوزیتیویسـم منطقـی فقـط در یـک نشـریۀ علمـیِ آمریکایـی در سـال ۱۹۳۱ آمـده اسـت، مـن 
از فعالیـت اغلـب متفکـران حلقـۀ ویـن تحـت عنـوان »تجربه‌گرایـی منطقـی« یـاد می‌کنـم. از 
عناویـن کـه بگذریـم، تجربه‌گرایی منطقی مدتـی، از اوایل دهۀ ۱۹۳۰، بلندپروازترین جنبش 
فلسفی بود و بیشتر از هر مکتب فلسفی دیگری باب روز بود. بسیاری از اصول کلیدی آن 
اکنون دیگر اعتباری ندارند، بااین‌حال تأثیرشـان همچنان حس می‌شـود. فلسـفۀ تحلیلی 
-شـکلی از فلسـفه که در دانشـکده‌های فلسـفۀ انگلیسـی‌آمریکایی غالب است و بر تجزیه 
و تحلیـل زبـان تکیـه دارد- بـدون حلقـۀ ویـن بـه شـکل کنونـی‌اش وجود نمی‌داشـت. اگرچه 
حلقـۀ ویـن همـۀ پاسـخ‌ها را در اختیـار نداشـت، امـا پرسـش‌های درسـت بسـیاری مطـرح  

کـرد، پرسـش‌هایی کـه همچنـان فلاسـفه بـا آن‌هـا دسـت‌وپنجه نـرم می‌کنند.
کتـاب  فلاسـفه و دانشـگاهیان آثـار برجسـته‌ای دربـارۀ حلقـه ویـن نوشـته‌اند. ایـن 
کـه اعضـای ایـن  بـرای علاقه‌منـدان غیردانشـگاهی نگاشـته شـده اسـت و شـرح می‌دهـد 
حلقـه چـه کسـانی بودنـد، بـه چـه سرنوشـتی دچـار شـدند و چـرا مهـم بودنـد. به‌خصـوص 

کـه از آن برخاسـته‌ بودنـد قـرار می‌دهـد و می‌شناسـانَد.  آن‌هـا را در بافتـاری 

 تمایز چندانی میان این اصطلاح و پوزیتیویسم منطقی قائل نمی‌شوند، ولی با نگاهی 
ً
Logical Empiricist .1: معمولا

دقیق‌تر این اصطلاح به طیف گسـترده‌تری اشـاره دارد و، علاوه بر حلقۀ وین، انجمن فلسـفۀ تجربی برلین و کسـانی 
کـه تحـت تأثیـر ایـن دو گـروه بودنـد یـا بـا اعضـای ایـن دو گـروه تعامـل داشـتند را نیـز در بـر می‌گیـرد )بـه نقـل از دانشـنامۀ 

فلسـفۀ اسـتنفورد، مدخل تجربه‌گرایی منطقی(. ]در این کتاب، تمام پانوشـت‌ها متعلق به مترجم هسـتند[.
کـه در دهـۀ 1920 در ویـن بـه وجـود آمـد و  یتیویسـم منطقـی جنبشـی فلسـفی اسـت  Logical Positivist .2: پوز
شـاخصۀ اصلـی آن ایـن اسـت کـه تنهـا نـوع دانـش واقعی دانش علمی اسـت و تمامی آموزه‌های متافیزیک سـنتی 

کنـار گذاشـت. بی‌معنـا هسـتند و بایـد آن‌هـا را 
کـه توسـط  positive knowledge .3: دانشـی مبتنـی بـر پدیده‌هـای طبیعـی و ویژگی‌هـا و روابـط میـان آن‌هاسـت 

علـوم تجربـی تأییـد شـده اسـت.
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یـک  بـا همیـن  را فقـط  آن  بااین‌حـال، نمی‌تـوان  بـود.  گروهـی فلسـفی  حلقـۀ ویـن 
کـه ایـن حلقـه از آن برخاسـته بـود هم‌زمـان بسـتری بـرای  ویژگـی شـناخت، زیـرا بسـتری 
شـکوفایی هنـر، موسـیقی، ادبیـات و معمـاری نیـز بـود. پایتخـت اتریـش، ویـن، در همـۀ 
یدِ روان‌کاو،  این زمینه‌ها زبانزد خاص و عام بود: محل تولد مدرنیسـم، وطن زیگموند فرو
آرنولـد شـونبرگِ آهنگ‌سـاز، کارل کـراوسِ خبرنـگار و آدولـف لـوسِ معمـار، روبـرت موزیـلِ 
رمان‌نویـس و آرتـور شنیتسـلر نمایشـنامه‌نویس. دیدگاه‌هـای حلقـۀ ویـن مکمـل یـا رقیـب 

کـه در ایـن شـهر جریـان داشـت. دیدگاه‌هـای دیگـری بـود 
از زمینـۀ سیاسـی و اقتصـادی آن دوران نیـز نبایـد غافـل مانـد. ایـن زمینـه فاجعـۀ 
کـه عاقبـت خـود حلقـۀ ویـن قربانـی‌اش  اقتصـادی و افراط‌گرایـی سیاسـی روزافزونـی بـود 
کتـاب، قصـد دارم هـم هسـتۀ انقلابـی و امیدبخـش فلسـفۀ ایـن حلقـه را  شـد. در ایـن 
کـه حلقـه در آن فعالیـت می‌کـرد شـرح دهـم. شـخصاً  بشناسـانم و هـم زمانـۀ سـختی را 
کـه، صرف‌نظـر از شایسـتگی علمـی و فلسـفی‌ حلقـۀ ویـن، پـروژۀ  بـه ایـن بـاور رسـیده‌ام 
اصلـی آن، به‌ویـژه حملـه‌اش بـه متافیزیـک، به‌ناچـار آن را بـه گروهـی سیاسـی تبدیـل کـرد 
کمـر بـه  کـه سـرانجام  و در میـان راسـت‌های افراطـی دشـمنان قدرتمنـدی برایـش تراشـید 

نابـودی ایـن حلقـه بسـتند.
وین همیشـه برای من افسـون عجیبی داشـته اسـت. بخش زیادی از داسـتان کتاب 
قبلـی‌ام، سـیخ بخـاریِ ویتگنشـتاین1، کـه آن را بـا همـکاری جـان آیدینو نوشـته‌ام، در وین 
وینـی  رگـش  یـک  کـه  اسـت  دورگـه‌ای  مـادرم  نیـز  در سـاحت شـخصی  اتفـاق می‌افتـد. 
اسـت. مادربزرگـم، لیـزل هولیتشـر 1، قدیم‌هـا در دانشـگاه ویـن حقوق خوانـده بود، زمانی‌که 
اعضـای جـوان حلقـۀ ویـن نیـز در ایـن دانشـگاه بـه تحصیـل مشـغول بودنـد. خانـوادۀ مـن، 
کـه بـه ویـن پنـاه آورده  ماننـد بیشـتر افـراد حلقـۀ ویـن، از طبقـۀ متوسـط بودنـد، یهودیانـی 

بودنـد و هرگـز تصـور نمی‌کردنـد کـه سیاسـت تـا ایـن حـد سـر بـه افراط‌گرایـی بگـذارد.
در نوشـتن ایـن کتـاب بـا چالش‌هایـی مواجـه شـده‌ام. چالـش اول فلسـفۀ ایـن گـروه 
کمـی دربـارۀ ایـن حلقـه وجـود دارد ایـن اسـت  بـود. علـت اینکـه متـون قابل‌فهـم بسـیار 

کرده است.  یتگنشتاین، پوپر و ماجرای سیخ بخاری منتشر  کتاب را در ایران نشر نی با عنوان و 1. این 
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کـه فلسـفۀ سـاخته و پرداختـۀ آن بسـیار پیچیـده اسـت. مـن تنهـا طرحـی کلـی از مواضـع 
کـه هـم  کـرده‌ام، مشـاجراتی  فلسـفی ایـن حلقـه و مشـاجرات فلسـفی متعددشـان ارائـه 
میانـۀ اعضـا را در داخـل حلقـه بـه هـم زد و هـم روابـط آن‌هـا را بـا مخالفانشـان در بیـرون از 
گاهـی فلسـفه‌ای  کـرد. باوجودایـن، بـاز هـم لازم دیـدم مقـداری فلسـفه )و  حلقـه شـکراب 
کتـاب بگنجانـم، زیـرا روایـت ماجـرای حلقـۀ ویـن بـدون صحبـت از  پیچیـده‌( در ایـن 

فلسـفه ماننـد صحبـت از تاریخچـۀ یـک ارکسـتر اسـت بـدون اشـاره بـه موسـیقی آن.
چالـش بعـدی بـه شـخصیت‌های ایـن حلقـه مربـوط اسـت: حلقـۀ ویـن چهره‌هـای 
بسـیار جالبـی را گـرد هـم آورده بـود کـه جـا دارد بـرای هـر یـک از آن‌هـا زندگی‌نامـۀ مفصلـی 
مهم‌تـر  بقیـه‌  از  گزیـر  نا ایـن چهره‌هـا  از  برخـی  نوشـته‌اند(.  برخی‌شـان  )درمـورد  بنویسـیم 
کـه کمتـر کسـی خـارج  کرده‌انـد، مثاًل شـخصیت فوق‌العـاده‌ای بـه نـام اُتـو نویـرات  جلـوه 
از محافـل فلسـفی او را می‌شناسـد. بایسـت کتابـی پنـج‌ برابـر کتـاب حاضـر می‌نوشـتم تـا 

کنـم. حـق مطلـب را درمـورد همـۀ ایـن شـخصیت‌ها ادا 
مـدام  اخبـار کـذب  و  پسـاحقیقت  مثـل  کـه عباراتـی  زندگـی می‌کنیـم  زمانـه‌ای  در 
ردوبدل می‌شـوند. در چنین فضایی، تجربه‌گرایی بیش از هر دورۀ دیگری مطرح اسـت. 
امیـدوارم ایـن کتـاب بهانـه‌ای شـود تـا بـار دیگـر توجـه مخاطبـان به ایـن گـروه خارق‌العاده 
که در جهانی در آسـتانۀ ویرانی بالیدند، روشـنفکرانی  از متفکران جلب شـود، متفکرانی 

کـه می‌تـوان به‌سـادگی بـا آن‌هـا همـدل و هم‌‌داسـتان شـد.

دیوید ادموندز 
 @DavidEdmonds100
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کنید. زمانش یا خیلی مساعد بود یا خیلی نحس، بستگی دارد از چه زاویه‌ای نگاه 
پنجمین همایش بین‌المللی وحدت علوم، از ۳ تا ۹ سـپتامبر ۱۹۳۹، در دانشـگاه 
نـازی لهسـتان را درنوردیـد.  برگـزار شـد. اول سـپتامبر ۱۹۳۹، تانک‌هـای آلمـانِ  هـاروارد 
از  بودنـد  ملـزم  آن  اسـاس  بـر  کـه  داشـتند  معاهـده‌ای  لهسـتان  بـا  فرانسـه  و  انگلسـتان 
کشـور  کننـد. دو روز بعـد از حملـۀ آلمـان بـه لهسـتان، دو  کشـور محافظـت  مرز‌هـای آن 
کردنـد.  کنـش بـه ایـن اقـدام، علیـه آلمـان اعالن جنـگ  غربـی هم‌پیمـان لهسـتان، در وا

به‌این‌ترتیـب، شـروع همایـش بـا آغـاز جنـگ جهانـی دوم مصـادف شـد.
شـب اول همایـش، اعضـای آن بـه سـخنرانی فرانکلین روزولـت، رئیس‌جمهور وقت 
کیـد کـرد برنامه‌ای برای مداخلۀ آمریـکا در جنگ ندارد: »بارها  آمریـکا، گـوش دادنـد کـه تأ
گفتـه‌ام و بـاز هـم می‌گویـم کـه مـن جنگ‌دیده‌ام و از جنگ بیزارم. این را دوباره و چندباره 
می‌گویـم. امیـدوارم آمریـکا، در ایـن جنـگ، کنـار بایسـتد و معتقدم که می‌ایسـتد. به شـما 
کـرد و هـر اقدامـی از طـرف دولـت شـما در  کـه بـه قولـم عمـل خواهـم  اطمینـان می‌دهـم 

راسـتای ایـن هدف خواهـد بود«.
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برپایـی همایشـی دربـارۀ  بـود،  وقـوع  کـه در حـال  بـدی  اتفاقـات  انبـوه  بـه  توجـه  بـا 
فلسـفۀ علـم بسـیار بی‌اهمیـت یـا بهتـر بگوییـم بسـیار بیجـا بـه نظـر می‌رسـید. بااین‌حـال، 
برگـزاری ایـن همایـش در آن هفتـه بـرای برخـی از شـرکت‌کنندگان نه‌تنهـا خوش‌یمـن بـود و 

زندگی‌شـان را تغییـر داد، بلکـه جانشـان را هـم نجـات داد.
میـزس  فـون  لودویـگ  بـرادرش،  کـه  فیلسـوف،  و  دانشـمند  میـزس،  فـون  یشـارد  ر
اقتصـاددان، نیـز از اسـاتید مشـهور دانشـگاه بـود، از ترکیـه بـه بوسـتون آمـده بـود و هرگـز بـه 
کـه  کشـتی‌ای  کـه بـا آخریـن  آنجـا بازنگشـت. آلفـرد تارسـکی، منطـق‌دان لهسـتانی، هـم 
کرد به بوستون آمده بود همان‌جا ماند و بازنگشت.  پیش از حملۀ آلمان لهستان را ترک 
می‌گوینـد او، کـه هیـچ فکـرش را هـم نمی‌کـرد خطـر تـا ایـن حـد بـه میهنـش نزدیک باشـد، 
گردشـگری بـود( و بـرای زمسـتان نیـز لبـاس  ویـزای مناسـبی نگرفتـه بـود )ویـزای موقـت 
کـه حـالا ارتباطـش بـا خانـواده‌اش در  گـرم بـه همـراه نداشـت. امـا مهم‌تـر از همـه ایـن بـود 
گـر دعـوت بـه شـرکت در همایـش فلسـفۀ علـم را   قطـع شـده بـود. خلاصـه، ا

ً
کامال ورشـو 

نمی‌پذیرفـت قطعـاً بـه سرنوشـت همـان سـه میلیـون یهـودی لهسـتانی دچـار می‌شـد.
سـایر سـخنرانان همایش هاروارد طی چند سـال گذشـته اروپا را ترک کرده بودند. آن 
کـه بـه اسـتقبال تارسـکی رفـت تـا هنـگام پیاده‌‌شـدن از کشـتی‌ در  فیلسـوف آلمانی‌‌تبـاری 
گرد  نیویـورک بـه او خوشـامد بگویـد کسـی جـز کارل گوسـتاو )پیتـر( هِمپِـل نبـود. همپـل شـا
کـه سـال ۱۹۳۸ بـه آمریـکا آمـده بـود و در  فیلسـوف معـروف علـم، هانـس رایشـنباخ، بـود 
ایـن همایـش نیـز شـرکت داشـت. رودلـف کارنـاپ نیـز کـه خلق‌وخویـی لطیـف امـا جثه‌ای 
پـا را بـه  گفـت- در دسـامبر ۱۹۳۵ ارو تنومنـد داشـت -و دربـاره‌اش بسـیار بیشـتر خواهیـم 
مقصـد آمریـکا تـرک کـرده بـود. فیلیپ فرانکِ فیلسـوف و فیزیک‌دان یک سـال بود که پراگ 
را تـرک کـرده و در آمریـکا سـاکن شـده بـود. ادگار زیلسـل، کـه جامعه‌شـناس علـم محسـوب 
می‌شـد، هنـگام واقعـۀ آنشـلوس1 -فتـح اتریـش بـه دسـت آلمـان در سـال ۱۹۳۸- همچنـان 
در اتریـش بـود و بعدهـا به‌عنـوان شـاهدی عینـی بـر ددمنشـی‌های نازی‌هـا در آنجـا صحـه 

کـه طـی آن دولـت فـدرال اتریـش در  1. آنشـلوس )بـه آلمانـی: Anschluß( یـا پیوسـت اتریـش نـام واقعـه‌ای اسـت 
۱۲ مـارس ۱۹۳۸ بـه آلمـان نـازی پیوسـت شـد. آنشـلوس در زبـان آلمانـی بـه معنـای همبسـتگی و پیونـد اسـت.



15 ]]]1[ پیشگفتار: خداحافظی با اروپ

گذاشـت. همین‌طـور، فلیکـس کافمـن، فیلسـوف حقـوق، کـه چـون پشـتوانۀ مالی مناسـبی 
داشـت سـاده‌لوحانه تصـور می‌کـرد کـه از گزنـد یهودسـتیزان در امـان خواهـد مانـد و بنابراین 
فـرارش را تـا آخریـن لحظـه عقـب انداخـت. جالب‌ترین شـخصیت این جمع، اُتـو نویرات، 
از لاهـه رسـیده بـود. او، کـه سـال ۱۹۳۴ ویـن را تـرک کـرده بـود، به‌تازگـی در لاهـه مقیـم شـده 
بـود. مقالـه‌ای در نشـریۀ تایـم او را »فیلسـوف علـم و جامعه‌شناسـی بی‌پیرایـه، پرهیاهـو و 
پرجنب‌وجـوش« معرفـی می‌کـرد.1 نویـرات، علی‌رغـم اصـرار دوسـتانش بـر اینکـه در آمریـکا 

بمانـد، ترجیـح داد کـه فـوراً بازگـردد بـه هلنـد، نـزد زنـی کـه کمـی بعـد همسـر سـومش شـد. 
این همایش، در مجموع، حدود دویسـت شـرکت‌کننده داشـت. جلسـات ابتدایی آن 
روی ایـن پرسـش متمرکـز بـود کـه آیـا اتحـاد علـوم ]طبیعـی و انسـانی[ امکان‌پذیـر اسـت. وجه 
 فیزیک، و علوم اجتماعی، مانند روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی، 

ً
اشتراک علوم طبیعی، مثلا

چیسـت؟ آیـا می‌تـوان ایـن دو را بـر پایـه‌ و اساسـی مشـترک بنـا نهـاد و در ایـن صـورت ایـن 
پایـه و اسـاس تـا چـه حـد اسـتوار خواهـد بـود؟  گذشـته از چنیـن مسـائلی، طیفـی برگزیـده‌ از 
موضوعاتی دیگر شامل احتمالات، صدق، روان‌شناسی، مفهوم بی‌نهایت، منطق، تاریخ و 

جامعه‌شناسـیِ علـم و بنیان‌هـای فیزیـک مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.
پـا شـروع شـده بـود،  بخـش عظیمـی از  پیشـرفت‌های شـگرف در ایـن زمینه‌هـا از ارو
به‌خصـوص از ویـن. ایـن همایـش را نویـرات و چارلـز موریـس ترتیـب داده بودنـد. موریـس 
کـه  کـه بـا حلقـۀ ویـن ارتبـاط نزدیکـی داشـت و مشـتاق بـود  گو بـود  فیلسـوفی مقیـم شـیکا
کوایـن، فیلسـوف آمریکایـی، دربـارۀ  کنـد. ویالرد  تفکـرات ایـن حلقـه را بـه آمریـکا معرفـی 
که درواقع همان »حلقۀ وین و عده‌ای تازه بودند در تبعیدی  گردهمایی هاروارد می‌نویسد 

کوایـن، خـود، یکـی از ایـن مهم‌ترین‌هـای ایـن عـدۀ تـازه بـود. بین‌المللـی«.2 البتـه 
در  به‌ویـژه  و  فلسـفه،  جهـان  در  معروفـش-  منطقـی  تجربه‌گرایـی  -و  ویـن  حلقـۀ 
کـه  تهورآمیـزی داشـت  برنامـۀ  ایـن حلقـه  بـود.  والایـی رسـیده  بـه جایـگاه  فلسـفۀ علـم، 
کمکی  شـامل آشـتی‌دادن تجربه‌گرایی سـنتی با منطق جدید بود و هدفش ایجاد نقشـی 
کـه  بـاور داشـتند  بـود: فلسـفه به‌عنـوان مکمـل علـم. اعضـای حلقـۀ ویـن  بـرای فلسـفه 
گزاره‌هـای علمـی گزاره‌هایـی معنـادار و قابـل شناسـایی‌اند و ایـن امـر همـان چیـزی اسـت 
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از متافیزیـک تفکیـک  را  از شـبه‌گزاره‌ها متمایـز می‌کنـد و علـم  را  واقعـی  گزاره‌هـای  کـه 
کـه مهم‌تریـن  بـود  گـودِل  کـورت  ایـن حلقـه شـامل متفکـران برجسـته‌ای چـون  می‌کنـد. 
منطـق‌دان قـرن بیسـتم بـه حسـاب می‌آمـد و بـا چنـدی دیگـر، ازجملـه دو تـن از مهم‌تریـن 

کارل پوپـر، نیـز مرتبـط بـود. فلاسـفۀ قـرن بیسـتم، لودویـگ ویتگنشـتاین و 
بیشـتر در منجالب ددمنشـی  بیشـتر و  پـا  ارو بـا شـروع همایـش هـاروارد،  هم‌زمـان 
کـه در شـش سـالِ پـس از آن بـه  فرومی‌رفـت و هـر روز شـاهد بی‌رحمـی و خشـونتی بـود 
واقـع در  اتفاقـی همیشـگی تبدیـل شـد. روز سـوم سـپتامبر، در روسـتای تروسکولاسـی، 
گلولـه بـه قتـل  کردنـد و بـا شـلیک  جنـوب لهسـتان، نازی‌هـا ده‌هـا دهقـان را بـه صـف 
کـه در بـازار  کردنـد  رسـاندند. تنهـا پنجـاه مایـل آن‌طرف‌تـر، بیسـت نفـر یهـودی را وادار 
جمـع شـوند. اسـرائیل لـوی شصت‌وچهارسـاله نیـز در میـان آن‌هـا حضور داشـت. »همین 
گفـت  گسـتاخی’ بـه او  یـد، سـرباز آلمانـی بابـت ایـن ‘ کـه دختـرش، لیبـه، بـه سـمتش دو
دهانش را باز کند، سـپس گلوله‌ای در دهانش شـلیک کرد«.3 بلافاصله پس از آن، سـایر 
یهودیـان بـازار نیـز تک‌تـک اعـدام شـدند. در روز اختتامیـۀ همایـش هـاروارد، ۶۳۰ زندانـی 

یـا، منتقـل شـدند. کار اجبـاری داخائـو، در باوار سیاسـی چـک بـه اردوگاه 
در روزهـای برگـزاری همایـش هـاروارد، موضـع هـوراس کالِـن، اسـتاد آمریکایی‌یهـودی 
مدرسـۀ جدید تحقیقات جامعه‌شـناختی، بسـیار بحث‌برانگیز شـد. او، که به طرفداری از 
کثرت‌گرایـی فرهنگـی و مخالفـت بـا آنچـه پاسـخ‌های بیش‌ازحدساده‌شـده بـه پرسـش‌های 
فلسـفی می‌دانسـت معروف بود، اعتقاد داشـت تلاش برای وحدت‌بخشـی به علوم طرحی 
کـه نسـبت خانوادگـی دوری  خطرنـاک و وابسـته بـه ایدئولـوژی فاشیسـتی اسـت. نویـرات 
بـا کالـن داشـت بـا ایـن ایـده مخالـف بـود و بـاور داشـت کـه، برعکـس، ایـن طـرح انگیـزه‌ای 
دمکراتیـک دارد و راه را بـرای انتقـاد از هرگونـه تخصصـی بـاز می‌کنـد. نویـرات و تعـدادی 
دیگـر از اعضـای حلقـه بـاور داشـتند کـه تجربه‌گرایـی منطقـی در مبـارزه بـا فاشیسـم نقشـی 
کلیـدی ایفـا می‌کنـد. تجربه‌گرایـی منطقـی نماینـدۀ ارزش‌هـای دوران روشـنگری، خـرد و 
پیشـرفت، حائلـی در برابـر احساسـات مبهـم و غیرمنطقـی و معیـاری بـرای تشـخیص معنـا 

کنـون ایـن مبـارزه از هـر زمـان دیگـری مهم‌تـر بـود. از بی‌معنایـی و حقیقـت از خیـال بـود. ا



17 ]]]1[ پیشگفتار: خداحافظی با اروپ

ویـن تـا آن زمـان همـواره دیـگ جوشـان هنـر و خلاقیت بود. ترکیب غریبی از نیروهای 
گـرد هـم آمـده بودنـد تـا دسـتاوردهای فرهنگـی و علمـی  سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی 
شـگفت‌انگیزی را، که دسـتاوردهای حلقۀ وین را نیز شـامل می‌شـد، بیافرینند. اما در این 
میـان دیـگ جوشـان سیاسـت بیـش از حـد جوشـید و سـر رفـت. سـال ۱۹۳۴، حلقـۀ ویـن 

بـه‌زور منحـل شـد و کمـی بعـد رهبـرش، موریتـس شـلیک، بـه قتل رسـید.
که از دانشـجویان قبلی او بود و از بی‌ثباتی روانی رنج  قاتل شـلیک، یوهان نِلبوک، 
کاری زده  یـک دسـت بـه چنیـن  کـه بـا انگیزه‌هـای سیاسـی و ایدئولوژ کـرد  می‌بـرد، ادعـا 
اسـت. چـه ایـن ادعـا درسـت باشـد و چـه نباشـد )بسـیار جـای تردیـد دارد(، بسـیاری از 
روزنامه‌هـای اتریـش ادعـای نلبـوک را پذیرفتنـد و چنیـن اسـتدلال کردنـد کـه تجربه‌گرایـی 
منطقـی مهلـک، ضدمذهـب و ضدمتافیزیـک اسـت، فلسـفه‌ای یهـودی اسـت و پروفسـور 
شـلیک تجسـم کامـل نواقـص و مشـکلات آن اسـت. پـس طبـق ایـن اسـتدلال کار نلبـوک 
کـه ممکـن  گرفـت  اصاًل غیرمنطقـی نبـود. نویسـندۀ یکـی از ایـن مقاله‌هـا حتـی نتیجـه 
کنـد.  اسـت مـرگ شـلیک راه را بـرای جسـت‌وجوی راه‌حلـی بـرای »مسـئلۀ یهـود«1 همـوار 
به‌دنبـال قتـل شـلیک، حلقـۀ ویـن مدتـی به‌طـور غیر‌رسـمی لنگ‌لنـگان بـه فعالیـت 
گهانـی جنـگ جهانـی دوم نقطـۀ  خـود ادامـه داد، امـا واقعـۀ آنشـلوس در اتریـش و شـروع نا
گزیـر  بـود آموزه‌هـای حلقـۀ ویـن همچنـان زنـده بمانـد نا قـرار  گـر  بـود. ا پایـان ایـن حلقـه 
یشـه می‌دوانـد و ایـن طرحـی بـود بـرای آینـده. می‌بایسـت در جهـان انگلیسـی‌آمریکایی ر

کـه اُتـو نویـرات آن را »جمهـوری اهـل علـم«4 می‌نامیـد چـه بـود و   حلقـۀ ویـن 
ً
اصال

کـم آن را در هـم ‌کوبیـد؟ چـرا اعضـای آن  از چـه جهـت اهمیـت داشـت؟ چـرا قـدرت حا
تبعیـد شـدند؟ و صدالبتـه آیـا ایـن حلقـه هرگـز توانسـت بـه آرزوی نهایـی‌اش که شکسـت 

متافیزیـک و طـرد انـواع و اقسـام شـبه‌علم بـود برسـد؟

کـه  اسـت  نامـی   )The Jewish Question/Problem انگلیسـی  بـه   ،Judenfrage آلمانـی  )بـه  یهـود  مسـئلۀ   .1
پـا، به‌ویـژه پـس از انقالب کبیـر فرانسـه و در قـرن نوزدهـم، بـرای بررسـی وضعیـت و نقـش قـوم یهـود  روشـنفکران ارو
کار می‌بردنـد. ایـن مسـئله از زمـان انهـدام معبـد  در سـاختار سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعـی جوامـع غربـی بـه 
گسـتردۀ اقـوام یهـودی تـا پایـان جنـگ  سـلیمان بـه دسـت بخت‌النصـر در سـال ۵۸۶ پیـش از میالد و مهاجـرت 

پایـی بـود. جهانـی دوم یکـی از دغدغه‌هـای جوامـع ارو


